
 

  

  

  

  

  گذر از خوان هشتم

  *عباس قنبري عديوي

  چكيده 

. نامي آشنا در پهنه ادب معاصر و شـعر دوره بيـداري اسـت             ،  مهدي اخوان ثالث  

. نگاشته شده اسـت    )اميد. م(و انديشه اخوان     با هدف تاملي بر شعر     مقاله حاضر 

 اجتماعي ايران و تبحـر در  ـي  تاريخ ادب، شعر حماسي، اخوان با تسلّط بر ادبيات

ژوهـشگران را بـه خـود معطـوف       نظر و ديد بسياري از پ، سرايش شعر نو فارسي   

آور مـورد توجـه      هاي اين شـاعر نـام      زبان و انديشه  ،  شخصيت،  شعر. نموده است 

ديـدگاه  ،  بـه سـبك و شـيوه      ،  در اين گفتار پس از معرفي اجمـالي شـاعر         . است

پرداختـه  » خوان هشتم «اخوان ثالث با تاكيد بر شعر     هدي  ادبي و زباني م   ،  فكري

  . شده است

  واژگان كليدي

  .ايران، حماسه، خوان هشتم، شعر نو، ماث، )اميد. م(ن ثالث مهدي اخوا

  مقدمه 

ادبيـات   و شـعر ،  اجتماعي در كشورـي سياسي  ها باآغاز سده حاضر و به پشتوانه دگرگوني

دوره بيـداري نـام      ايـن سـده را    ،  ي ادبـي  هـا   يژگـي براساس و . اين دوره نيز راهي نو پيمود     
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... سياسـت و  ،  هنر،  ي چند جانبه فرهنگ   ها  زمان با تحول   هم. )17،  1376،  ياحقي(. اند نهاده

 مضمون و ،  ساختار نثر در  و اي كه شعر   به گونه ،  مقوله ادبيات نيز تابع تغيير شد     ،  درايران ما 

شـمس   جوانـاني چـون بـانو   . د پيـداكرد اي با پيشينه خـو     تفاوت عمده ) motif(درون مايه   

پيش گامـان حركتـي     ) نيما يوشيج (علي اسفندياري    اي و  خامنه جعفر،  تقي رفعت ،  كسمايي

  . نو شدند

. اي تازه برگزينند   منتظر اين سنت شكني بودند تا شيوه      ،  گويا معاصران و شاعران در راه     

 اني چشم به جهان گشود تا     جاري بود وشاعري خراس    ها  نيما برزبان » افسانه«آن هنگام كه    

. هـ1301افسانه  (. نوگردد) سبك(پيرو بلند آوازه اين طرز      ،  شده يكي از سرآمدان عصرخود   

  .) سروده شدش

سـبك  ( خاسـتگاه نخـستين دوره شـعر       در ديار و  ش  . ـ ه 1307مهدي اخوان ثالث در     

مايـه بـه     ناي بـسيار گـرا     پس از رشد و نمو در زادگاهش بـا اندوختـه          . متولد شد ) خراساني

اخوان از  . )130،  1374،  حاكمي( شروع كرد    1327 معلمي را از     كار و پايتخت مهاجرت كرد  

، شـاعري پركـار   . معاصر و آگاه به علوم بلاغي قديم و دانش نقد جديـد بـود              استادان شعر 

بيـداري مـردم    ي والاي انـساني و هـا  براي ارزش شعر را،  داشتني نام و دوست   خوش،  دقيق

او  شعر. دوستي را برجسته ساخت    ميهن مقاومت و ،  بست و مضامين بيداري   عصرش به كار    

ترين و موثرترين    توان وي را موفق    ميت  أوار است و به جر     حماسه نو و خردورزي فردوسي    

آور  اديـب نـام    و ايـن شـاعر    از. چهره پيوند شعر سنتي و نو ايران در عصر خويش دانـست           

  :ي زير برجاي استها مجموعه

در  پـاييز ،  )1344( اين اوسـتا   از،  )1338(آخرشاهنامه  ،  )1335(زمستان  ،  )1330(ارغنون

 نقيـضه و  ،  پـسرش  پير و ،  جنگل درخت و ،  كبود  و ها  عاشقانه،  و بهترين اميد  ) 1348( زندان

، لقـاي نيمايوشـيج    و عطـا ،   و بدايع نيما يوشـيج     ها  بدعت،  ترجمه ادب الرفيع  ،  سازان نقيضه

  . )130، 1374، حاكمي ك. ر(... و راينك بهار ديگ، دوزخ اما سرد
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فردوسـي بـود و از شـهريور       ،  مندان استاد بلند آوازه حماسه ايران زمين       از ارادت » اميد«

 منـدي و   ايـن علاقـه   . جان شد در كنار آن شاعر بزرگ آرميده اسـت          كه كالبدش بي   1369

، شـاعر نبـود  اخوان تنها يـك     . به خوبي اقتفا كرده است     دوران معاصر  سنت خراساني را در   

را از    او 40 و 30دهـه    حـبس در   تحمل دوران سـخت زنـدان و       ستيزي او و   ظلم بيداري و 

كـاوه يـا    « و» زمستان«را در اشعار سياسي      زبان او . دهد ميخواه قرار    زمره انقلابيان آزادي  

  . توان دريافت مي» اسكندر

كهن وآگاهي او از    ادبيات   تسلط او بر  ،  اخوان دركرسي تدريس دانشگاهي نيز موفق بود      

تر شدن اين چهـره مانـدگار ادب امـروز           سبب درخشان ،  تحليل آثار معاصر   مباحث نو نقد و   

  . گرديده است

و سـبك سـخن وي و      بـدون شـناخت نـسبي شـاعر       ،  بررسي و تحليـل يـا نقـد شـعر         

» خوان هشتم «اساس پيش از بررسي اختصاصي شعر         اين بر.  نيست ممكنيش  ها  دوره هم

  . گيرد ميتر مورد بررسي و كنكاش علمي قرار  واردي كليم، اخوان ثالث

  شعر نو 

يا سپيد و مـوج   آزاد، بر اساس ديدگاه اديبان و منتقدان امروز به سه گروه نيمايي          را نو شعر

، يـا عـواملي چـون ابهـام سـازي          فكـري و  ،  علاوه برمختـصات زبـاني    . كنند مينو تقسيم   

قافيـه و تخيـل     ،   آهنـگ  هـا   بنـدي  عيار اين گروه  م،  روابط دروني واژگان   ايجاد فضاسازي و 

  :گيرند ميقالب اين سه گروه را در نظر  از لحاظ شكل و. است

  نيمايي  شعرآزاد يا) الف

؛ اركـان شـعر محـدوديتي ندارنـد       . جاي قافيه درآن مشخص نيست    ،  وزن دارد اما   اين شعر 

  . پور قيصرامين و،  فروغ فرخ زاد،سپهري، ي اخوانها مانند سروده

  :نمونه
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 /.نيكي جسماني درخت به جا ماند     / .شدند از مدار حافظه كاج     دور/ چند عدد سار  / عصر

  )402-403، 1383، سپهري(. عفت اشراق روي شانه من ريخت

  سپيد شعر) ب

جاي قافيه نيـز درايـن   .  ولي وزن عروضي ندارد   ،آهنگ دارد  است؛   وزن شعرآهنگين بي اين  

. علـي موسـوي گرمـارودي      و) الف بامداد ( شاملو  احمد يها   سروده ؛ مانند شعر معين نيست  

داران شعر   مورد پسند بسياري از دوست    ،  اين عرصه  ي خلاقانه او در   ها  انديشه شعر شاملو و  

  . )308، 1376، شميسا(نهد  مينام  »شاملويي«شميسا اين شعر را . نوگرديد

  :نمونه

 بـا / كنم ميكه پيمانه / مصرف پاي آفتابي بي پاي در/ . ام من آن مفهوم مجرد را جسته     

  )22، 1372، شاملو(... پيمانه روزهاي خويش كه به چوبين كاسه جذاميان ماننده است

  موج نو ) ج

ايـن شـعر    . درحقيقت نثـر مخيـل اسـت      ،  قافيه نه وزن و    شعر كه نه آهنگ دارد و       نوع اين

  . پيچيده است دشوار و

  :نمونه

قناعت بـه نگـاه در       / ما تعارف پنير بود و     عشق /هواي گرم  در/ گرم كرد  قلب توهوا را  

  )24، 1379، احمدي... . (چاه آب

  :كنند مينيمايي بيان  نو بندي زماني چهار دوره زير را براي شعر تقسيم نظر از

  ؛)ش. ـ ه1304-1320( آغاز سلطنت پهلوي اول تا پهلوي دوم. 1

  ش؛. ـه1332 مرداد 28 شاه تا كودتاي سلطنت محمدرضا از. 2

  ؛;بري امام خميني به رهش. ـ ه1342 خرداد 15 تا قيام تاريخي 1332از كودتاي . 3

، كـاظم خـانلو   . ك. ر. (ش. ـ ه ـ 1357 تا انقلاب اسـلامي در     1342 خرداد   15ازقيام  . 4

1387 :462(  
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در دوران  ،  ;حولاتي كه پـس از نهـضت امـام خمينـي          ت توجه به رخدادهاي ادبي و     با

 ،زبان شـاعران نـوپرداز ايـن دوره        ذهن و  مقاومت بر  داري و دفاع مقدس و تاثير ادبيات پاي     

پايـان جنـگ      تـا  1357ازپيروزي انقـلاب سـلامي      : توان دوره پنجمي هم به آن افزود       مي

جريـان شـعر     ي تلفيقـي و   هـا   انديـشه  دراين دوران افكـار و    . )كنون تا( هشت ساله به بعد   

شناسي ايـن دوره     جريان. اردتحليل جدي د   پسند معاصر ايجاد شد كه جاي بررسي و        جوان

  . فراتر از مقاله حاضر است

  سبك شعر اخوان ثالث

ي او ميسر   ها  سروده شناخت كامل سبك شعري اخوان بدون بررسي دقيق تمام اشعار و دل           

شناسـانه   كـرد را بـراي نگـرش سـبك        شناسي خـود سـه روي      شميسا در سبك  . نخواهد بود 

ادبـي بررسـي     زبـاني و  ،  قالب ديـدگاه فكـري    اين سه ويژگي در     . دكن  ميشاعران پيشنهاد   

  . )1374، شميسا( شود مي

بيداري بـا   ارچوب شاعران عصر شاعري است در چ   » فكري« مهدي اخوان ثالث از نظر    

، ي ايرانـي  هـا   سـنت  باورهـا و  ،  فرهنـگ ،  دانش معلمي و آگاهي بـسيار مطلـوب از تـاريخ          

 ـاحـوال سياسـي     بـا اوضـاع و  ، رد ايران را با تمام وجود دوسـت دا او. مند و دانشمند بينش

ي هـا   سـازه  مند به تحـول زيربنـايي در سـاختار و          اجتماعي زمان خويش آشناست و علاقه     

توان  ميرا  » زمستان« و» كتيبه«،  »كاوه يا اسكندر؟  «براي نمونه   . مردمي و اجتماعي است   

  . نام برد

اگرچـه  ، تمـل اس ـ أقابـل ت  »زمستان« اجتماعي در شعر معروف ـي سياسي  ها كاركرد

بغل و نگـه      در ها  دست و،  مردانه سرد باشد   در زمستان هوا بس ناجوان     نمايد كه  ميطبيعي  

اما ايـن هـشداري اسـت بـراي فـضاي سـنگين و سـرد حـاكم         ... جز پيش پا را ديد نتواند    

آلوده و كشور   ماه و مهر غبار   . بيند ميبرجامعه كه زمين را دل مرده و سقف آسمان را كوتاه            

  :يز باشدآم اختناق
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 خـسته و  ها دل،  ابرها نفس/  پنهانها دست،  سرها در گريبان  ،  درها بسته ،  گير هوا دل ... 

 غبارآلوده مهر / سقف آسمان كوتاه  ،  مرده زمين دل / ي بلورآجين ها  درختان اسكلت / غمگين

  ). 155، 1369، حقوقي( زمستان است/ ماه و

 30 سياسي كشور در دهـه       ي خود نماد وحشت و سردي فضاي      ها  با ويژگي » زمستان«

بنـا بـه    . رود مـي اين سروده از شاهكارهاي ادب معاصر بـه شـمار           . حكومت پهلوي است   و

  . )90، 1368، غياثي( »همه اين قطعه شعر يك استعاره بلند است«محمدتقي غياثي عقيده 

  :شمردبر اين خصايص فكري را براي او توان ، ميدر بررسي بخشي از اشعار اخوان

بـه   »؟كاوه يـا اسـكندر    «يا  » زمستان«خواننده  ،  ناك نيست  خوان شاد و طرب   شعر ا . 1

فـضاسازي شـعري    مـسايل عمـومي كـشور بـا ابهـام موجـود در        زمـان و   فضاي حاكم بر  

 . انگيز  نه با يك فضاي شاد در واژگان طرب،خورد ميبر

  .انديشان خود دارد سپهري وديگر هم، اخوان افكاري شبيه و متناسب با نيما. 2

مضامين فكري و ارزشـي آن       شاعر با مفاهيم ديني و اسلامي آشناست و به وطن و          . 3

 . شناسد مينگري خاص  اوضاع زمان خود را با آينده. بند است پاي

ي ملـي و قهرمانـان      هـا   نوس اسـت و اسـطوره     أبا ادبيات حماسي و تاريخي ايران م      . 4

 . ستايد ميشناسد و  ميميهني را 

 . بي و تاريخي او سبب شده كه به يك راوي و نقال هنرور مبدل شودآگاهي و شعور اد. 5

بـه   را گرايانه در كـشور او     گرا و اصلاح   ي تحول ها  هجران انديشه  روايت تلخ تاريخ و   . 6

 . )21، 1382اخوان ثالث، . ك. ر( كشاند ميسمت نقل قصص و وقايع اتفاقيه 

تحليـل   تخيـل و  ،  ا با توصـيف   خواهد شرايط زمان ومكان ر     مي. گراست شعرش واقع . 7

 . نشان دهد

را در جرگـه     ايـن هنـر او    . فرهنگ ايرانـي اسـت     اخوان شيفته زبان و   ،  از ديدگاه زباني  

آرماني بـزرگ در سـردارد و       ،  او نيز چون استاد فرزانه خويش     . نشاند ميپيروان شاعر توس    
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 افــراط و نخواسـته بـا  ، اخــوان. ارجمنـدي زبـان وفرهنــگ ايرانـي اسـت     داري و آن پـاس 

  . يا واژگان ديگر را در زبان جاري سازد گويي كند و ي ناپسند سرهها تفريط

  :نمونه

ايـن  ،  مانده ميراث از نياكانم مـرا     / يادگار از روزگاراني غبارآلود   / پوستيني كهنه دارم من   

  ). 32، 1382 ثالث، اخوان/ (...هشدار و بشنو!/ هاي فرزندم/ روزگار آلود

مخالفـت  « و» تعقيـد «  به دنبـال    و يش به كاربسته است   ها   انديشه زبان را به خدمت    او

يش سـاده و    هـا   ي خاص در سخن و سروده     ها  اسم وها    تركيبها،    پس واژه ،  نيست» قياس

  . نشينند ميروان به عمق جان خواننده يا شنونده 

 ـ      شعر او. است چهره اخوان در بين اقران برتر و والاتر       ،  نظرگاه ادبي  از ه كهن و نـو را ب

 و  هـا   آرايـه ،  نظيرش بـر عـروض و قافيـه سـنتي          تسلط كم ،  شناسد ميتر   خوبي هرچه تمام  

 ايـن شـاعر بـزرگ را برتـارك ادب           ،ي شاعرانه و فصاحت و بلاغت ذاتي سخنش       ها  پيرايه

درحـد اعتـدال و بـه فراخـور پيـام وكـلام بـه                صنايع لفظي و معنـايي را     . نشاند ميمعاصر  

بـه   استاد است كه دست و  اصول زيباشناسي سخن چنان چيره    گيري از    بهره در. گيرد ميكار

بيهوده خود را اسير الزام و اجبارهـاي        . رواني و آراستگي سبكي داده است      شعرش سبكي و  

وي قافيه را كه از اركان موسـيقي        . جوهر اصلي سخن اوست   ،  موسيقي.  نكرده است  لفظي

 از نيما و پيـشينيان در ايـن زمينـه         اي كه حتي   كند به گونه   ميدر شعر نو جاري     ،  است شعر

تـضادهاي   ي شـيرين و   هـا   تلميح،  نشين ي دل ها  تشبيه،  ي قوي ها  توصيف. گيرد ميسبقت  

نغمه حروف و واج آرايي در شعر       . فخيم كرده است   اش را متين و    سروده سخن و ،  استوارش

  . ه و آرام كلام زيبايش حكايت داردموسيقي متفكران اميد از

  : نمونه

تـرين   روشـن  ... /ساحل سيمگون سـحرگاه رفـتن      تا ... /يرين پرشوكت من  اي شط ش  

  . )67-68، 1382 ثالث، اخوان (نشين شب غربت تو هم

  كند؟ مياين سروده اخوان چه چيز را به خواننده القا 
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دل  /ي موج بادبـان از كـف  ها به كشتي  بر/ مانيم را پير فاتحان گوژپشت و  / آه ديگر ما  

/ هامان زنـگ خـورده وكهنـه وخـسته          تيغ/ بسته،  در دشت ايام تهي   ،  ي فرهي ها  به ياد بره  

... ما فاتحـان شـهرهاي رفتـه از يـاديم         ./ تيرهامان بال بشكسته  / هامان جاودان خاموش    كوس

  . )102، 1384، ياحقي(

  خوان هشتم 

  :پرسش اين است ، براي ورود به مبحث اصلي مقاله

كشي چيست؟ رستم چـه قـدر       رادرخوان؟چه كسي رستم را كشت؟ب     خوان يا هشت   هفت

ي ادبـي و    ها  برند؟ ارزش  ميمند است؟ چرا برادركشان به چاه پناه         به رخش وابسته و علاقه    

  هنري سروده خوان هشتم در چيست؟

. بايد مطـالبي بيـان گـردد      ،  ي ممكن ها   و ديگر ابهام   ها  براي پاسخ گفتن به اين پرسش     

  . كند ي شاعر آشناترها هرا با انديش تواند ما مي ،آيد ميچه در پس آن

  هشت خوانـ هفت خوان ) الف

 بـراي   )رستم و اسـفنديار   (اي رزمي و حماسي است كه دو پهلوان شاهنامه           مرحله) خان (خوان

هـاي بـشري و برتـر از بـشر      ا را پشت سرگذاشتند و با قـدرت    اهداف خاص و متفاوت خود آنه     

. حل دشوار با عدد مقدس هفت در پيوندند       اين مرا . مبارزه كردند، تا به خواست خود دست يابند       

ايـن  ) خوان(هاي پر فراز و نشيب اين هفت وادي           ها و كوشش    دادها، كشش  توالي و ترتيب رخ   

هاي اخلاقي، اعتقادي و اجتماعي  درتمام اين مراحل، نكته   . كند  ها را جذاب و پرتاثير مي       داستان

هفـت خـوان    . دارد  خود معطوف مي  بسياري مشهود است كه ذهن و انديشه پژوهشگران را به           

خواهي پهلوان وحمايت از ايران و مردم ايران زمـين           رستم يك سير اجتماعي وتحولي با آرمان      

هفت خوان اسفنديار تلاشي فردي و شخصي است كه با هدف نجـات اعـضاي خـانواده                 . دارد

انـدان  اگرچـه آبـرو و عـزت كـشور و خ          . گيـرد   از دست ارجاسب توراني صورت مي     ) خواهران(
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همتـاي   توان رستم را قهرمـان بـي        رسد، مي   مي به نظر . سلطنت نيز در گرو اين امر مهم است       

هفت خوان دانست، همان گونه كه فردوسي نيـز فرجـام ايـن آزمـون سـخت را عزتمنـدي و                     

خواه  دهد، اما قهرمان دوم هفت خوان براي ارضاي نفس سلطنت نظير رستم قرار مي شهرت بي

  !!شود، نبردي كه جز مرگ پاداشي ندارد رد با قهرمان اول محكوم ميخود و پدر به نب

 رستم قهرمان مبارزه با نفس و همان صوفي و عارفي          ،حماسي درتطبيق ادب عرفاني و   

هفت خوان چيـزي جـز      . رسد ميكند تا به حقيقت      مياست كه هفت وادي عرفاني را طي        

 رسـتم . گـردد  مـي تبـديل   ...  و و اژدهـا   در زبان حماسه به شـير     كه  هفت شهرعشق نيست    

 كـه اسـفنديار    درحـالي . تهمتن عرصه عرفان و برچكاد ايـن مقـام معنـوي ايـستاده اسـت              

گـشتاسب نيـز    . دهد مياز دست    دوستي جان خويش را    طلبي و مقام   تن براي شهرت   رويين

  . سپارد مي پسر را به ورطه هلاكت ،ياي هولناك خودؤدر پي ر

عزيزتـرين  ،  بـا توطئـه دشـمن     ،  شغاد آن نـابرادر    .استخوان هشتم داستان برادركشي     

نـام ايـن    ،  اخـوان . افكنـد  مـي ويج را به دام بلا و چـاه غـدر           ،   تاريخ حماسي ايران   قهرمان

  . ترين مرحله را خوان هشتم نهاد تا انديشه فردوسي را كمال بخشد تلخ

  شغاد برادركش ) ب

رحمي  لوم را در نهايت شقاوت و بي      تورند كه ايرج مظ    شاهنامه برادركشان واقعي سلم و     در

، ترسـو ،  هنـر  او بـرادري بـي    . خرد اسـت   شغاد از تبار اين قوم ناسپاس و بي       . كنند ميشهيد  

خوابگي زال بـا      برادر ناتني رستم است اما مولود هم        او اگرچه. و آزمند است   حسود،  خرد كم

ايـن  . ار سيستان اسـت  شود كه خراج گز    ميدار كابل    او داماد سپه  . زاده است  كنيزكي مطرب 

  :گيرد ميوصلت به اميد بخشش ماليات انجام 

ــان شــد كــزو   درانديـــشه مهتـــر كـــابلي ــي چن  رســتم زابل

ــاد  ــز ي ــاردرم ني ــرد زك  شـغاد  شـد  ازآن پس كه داماد او       نگي

  )59-60 ب 760، 1387، فردوسي(    



 176

  1388، پاييز و زمستان 15 و 14 ، سال چهارم، شمارهه دانشكده ادبيات و علوم انسانيفصلنام

 ـ . شـود   مخالفت رستم با بخشش ماليات كابليان، سبب طراحي قتل او مي           ابرادر ماننـد   آن ن

-148، 1369ميرشـكاك،  (خواهد دل دودمان زن خـود را بـه دسـت بيـاورد       تمام فرومايگان مي  

اي  اين قوم بدترين اهل تدبير در هـر زمانـه  . او نماينده عوامي است كه پايگاه خواص دارند     ). 147

جاميد و  مرگ رستم به نابودي كابل و دودمان همسري شغاد ناپاك رأي ان           ). 149همان،  . (هستند

   .داد مندان و خردورزان بود به مرگ برادر، خود و ديگر عزيزانش تن درنمي اگر او از تبار فره

  خلاصه داستان مرگ رستم) پ

به نثري شيوا اين رخ داد تلخ نگاشته شده         » زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه     « در كتاب 

  :است كه خلاصه آن چنين است

 كه رستم پس از مـرگ اسـفنديار ديگـر روي سـعادت         بيني سيمرغ و زال اين بود      پيش

خوابگي زال بـا     كه از هم   داستان اين است كه رستم برادري دارد به نام شغاد         ... نخواهد ديد 

. دختر پادشاه كابل را بـه زنـي دارد         برد و  ميوي در كابل به سر      . كنيزي به دنيا آمده است    

و ايـن امـر      كنـد  ميدشاه كابل مطالبه    به عنوان باژ از پا    ،  سكه سال يك چرم گاو    رستم هر 

اي  اين دو زمينه توطئه    شود و  ميگو  و  پس با پدرزن وارد گفت    ... ،  دارد ميشغاد را خشمگين    

مجلسي كه همـه     سازي اين خواهد بود كه شغاد در       صحنه .سازند ميرا برضد رستم فراهم     

با تفـاخر   دازد وپس از آن كه مست شد به ستايش نسب خود پر         ،  بزرگان شهر درآن جمعند   

را عـضوي از خـانواده       جواب دهد كه آنها تو     شاه كابل برآشوبد و   ،  كند پدرش ياد  برادر و  از

شغاد به قهر كابل را ترك گويد و رو به          . كردند مييادي   گاه از تو   گرنه گاه  و دانند ميخود ن 

كه شاه   اصه آن خ. از او رفع توهين كند     از برادرش رستم بخواهد كه بيايد و       و زابلستان نهد 

رستم بـا  . طلبانه سخن گفته است كابل از خود جهان پهلوان نيز با لحني گستاخانه و مبارزه       

پاي برهنـه بـه      و سر نقشه اين است كه شاه كابل با      . شود  مي سوار عازم كابل   زواره و صد  

رگ در اين شكارگاه چند چاه بز     . را به شكارگاهي دعوت كند     سپس او ... و پيش باز او بيايد   

  ... . اند  كنده و در ته آنها تيغ وخنجر نشانده
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اثر شم حيواني احساس     بر،  رخش كه بوي خاك تازه شنيده     ... رود ميرستم به شكارگاه    

و  جهـد  مـي اسب  ،  زند مياو تازيانه    بر،  حوصله شده  جهان پهلوان كه تنگ   ... ،  كند ميخطر  

تنـشان   و افتنـد  مـي تيـغ فـرو     ي  هـا   نـوك  سـوار بـر    اسب و ،  رود ميپايش به چاه فرو      دو

  . افتد ميفرو  چاه ديگر زواره نيز در. شود ميچاك  چاك

. او بـرايش گـسترده   يابد كه ايـن دام را      ميدر،  بيند ميبرادر را    گشايد و  مي چشم،  رستم

او حملـه    اگر شيري بر   تا،  نهد گويد كه كمانش را به زه كند و با دوتير نزد او            ميپس به او    

بـه سـوي بـرادر     را تير، رسد ميچون كمان به دست رستم      ... اع داشته باشد  امكان دف ،  آورد

رسـتم  . نـشيند  ميتير برتن شغاد    ... شود ميشغاد پشت درخت تناوري پنهان      . رود مينشانه  

اسـلامي  ... ( بـاز خواهـد    گويد كه توانـست كـين خـويش را         ميسپاس   را خدا،  دم مرگ  در

گي نيز چـون بـسياري خـصايص فـردي از آن            گويا اين ويژ  . )386 -388،  1376،  ندوشن

  . )245، 1384، صفا(ستاند  ميانتقام خويشتن را  او خود؛ رستم است

و بـا    كنـد  مـي به كابل حمله    ،  فرامرز،  پسرش،  پس از مرگ اسطوره حماسه ايران زمين      

  . نشاند مييكي را برجاي شاه ، كشتن شاه و همه بزرگان كابل

تن به كين پدر به زابلستان حملـه         پسر اسفنديار رويين   ،بهمن. ماند مياين سروري باز ن   

كشتن رستم را در دوره پهلواني شاهنامه       . )388 -389،  همان( كشد ميفرامرز را   ند و   ك  مي

پـسر خـود     رسـتم بـا دو    . گويا سرنوشتي تلخ در پيش روي اين خاندان بـود         . دهند ميقرار  

اين نكتـه و عبرتـي دارد       !! گري را نه  اما يكي را بازشناخت و دي     ! جهانگير جنگيد  سهراب و 

 :دانـد  مـي گـويي را از خـصايص شـاهنامه     االله صـفا پـيش   ذبيح. كه از اين مقال فراتر است 

ي حماسي جهان امري رايج است      ها  داستان اساطير و  خبردادن از مغيبات در    گويي و  پيش«

  . )255، 1383، صفا(» يابيم ميملي را از آن خالي ن ي طبيعي وها هيچ يك از حماسه و

  العاده  رخش اسبي فوق) ت

 شـير  با، ت بسياري داردأعاقل و توانمند است كه شهامت و جر، آگاه،  رخش اسبي بي نظير   
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داستان گزينش اين اسب    . و ياور جهان پهلوان است     در هفت خوان يار    و جنگد ميو اژدها   

... حريـف و  ،  اسـب ،  اين ويژگي حماسه است كه پهلـوان      . نمايد مياز زمان نخست شگفت     

 و بـه ويـژه هفـت خـوان          ها  در تمام وادي   )59-71،  1376،  شميساك  . ر (غيرعادي باشند 

رسـتم در   !!! كند؟ زال بدون سيمرغ و رستم بدون رخش ناتوانند         ميرستم بدون اسبش چه     

آورد كه   ميرا به خشم     گم كردن اسب چنان او    ،  رود ميشكارگاه نزديك سمنگان به خواب      

 اينجا نيـز سـبب ازدواج شـگفت او بـا تهمينـه و زادن              !!! (كند ميدي تهديد   شهر را به نابو   

  .)شود ميكشي سهراب براي خلق تراژدي بزرگ پسر

  چاه) ث

چـاه  . سـياهي و خيانـت اسـت       هنامه نماد ظلـم و    اي ش ها  چاه در خوان هشتم و ديگر جلوه      

، انتقـام  طلبـي و   چاه فرصت !!! خيانت و مكر بيگانگان و آشنايان غريب      ،  چاه توطئه ،  نيرنگ

ي در ميـدان رزم و نبـرد        براي مرگ جهان پهلـواني كـه همـاورد        ... چاه ناتواني و ضعف و    

اي نتوانـست ايـن آزادمـرد سيـستاني را ازپـاي             هيچ خنجر ونيزه  . كافي است ،  ندارد رو روبه

راه  در) بيوراسـب (همان گونه كه ضحاك   !! شرمي نابرادري بي آزرم    جز ناپاكي و بي   ،  درآورد

 از حـسادت و     7و بـرادران يوسـف      چاه كنـد تـا بـه سـلطنت اهريمنـي دسـت يابـد               پدر

  . نظري وي را به چاه افكندند تنگ

موسـيقي و معنـا درايـن       ،  لفـظ ،  كاركرد بيان . دهد مياخوان به خوبي اين چاه را نشان        

  :زند ميسروده موج 

 ـ    / دردان چاه بـي  ،  چاه پستان / چاه غدر ناجوان مردان     ...  ، ي و پهنـاش   چـاه چونـان ژرف

   آور انگيز و شگفت و غم/ ش ناباورا شرمي بي

  شتم از كتاب درسيبررسي شعر خوان ه) ج

 ي اخـوان داراي وزن و هـا  قالب نيمايي و از گروه اول چونـان ديگـر سـروده        اين شعر نو با   
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و يـادآور سـخن روايتـي    »  تن ت تن تـن فاعلاتن  ـ«وزن شعر از تكرار ركن . قافيه است

  . تمثنوي شريف اس

  ، فعفاعلاتن/ نها يادم آمد

  فاع، فاعلاتن، فاعلاتن/ گفتم آن شب نيز ميداشتم 

 چون بايد همـزه     ؛شود ميگفتم آن سبب ايراد وزني       ميقرار دادن كاما يا ويرگول بين       (

  .)حذف شود تا ركن فاعلاتن درست ادا گردد

  فاع، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن/ كرد مي ها سورت سرماي دي بيداد

 هنرمندانه آن وجود دارد كه با وزن شـعر تطـابق      عنوانيك نكته ظريف در اين شعر و        

  . دهد مي چون يك ركن فاعلاتن را تشكيل ؛دارد

گاهي شعر قافيه پايـاني     . ي شعر و به تبع قوانين نيمايي قافيه دارند        ها   در مصراع  ها  واژه

  :كند ميسي سخن كمك اين امر به افزايش موسيقي مليح و حما، دارد و زماني مياني

، بختانـه آخـر    ليـك خـوش   / سوز وحـشتناك   برف و  باد/ !سرماييچه  ،  وچه سرمايي ... 

  / جاييسرپناهي يافتم 

  :يا

خانه گرم   قهوه/ گرمي بود    خونهمگنان را   / ...شرمچون   هم روشن بود   و گرمخانه   قهوه

  .  گرمي بودكانونراستي / ، مرد نقال آتشين پيغام، روشن و

چونـان  ،  دمـش  و/ آن سكوتش ساكت و گيرا      / ، گرم نايش،   گرم صدايش آن   مرد نقال 

  .گفت ميرفت و سخن  ميراه /  ـ گرمآشنايشحديث 

 گويي نقالانه اسـت كـه در       زباني با احساس و عقده     لحن اخوان در آغاز اين شعر گرم و       

جويـد   مـي كولاك سرپناهي    برف و  و) مجاز جزء به كل براي زمستان     (سورت سرماي دي    

آنگـاه  !!! ي خود   ها  قصه گويد براي بچه    نوروز سياووش كسرايي   تا در كنار شعله چون عمو     

ي گـرم را خـون گرمـي و         ها  خانه آن كانون گرم دوستي و محفل ايراني خون          قهوه در كنار 

  !كشي را سردهدبرادرراه برود و قصه پرغصه ، محبت به خود جذب كند
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  :شود مي فراموش شده تلخي آغاز  تاريخي و كاركرد قصهـسخن با لحن روايي 

  ... گفتم ميداشتم / هان ، يادم آمد

اي كه دوستانه بـا چـاي       خانه سرپناهي امن و قهوه   ،  واژه سورت سرما ويافتن جايي گرم     

ي هـا   گرم و نواي گرم و صداي نقال آتشين پيامي را كه از سـر سـوزناكي و گرمـي جگـر                    

  . كند ميبيان ، آيد  مي از اين برترس براي گريز، برف باد، )زمستان(دي ، سردي

ي ديني و حماسي ايران و      ها  داستان،  خواني پرده ابي سنتي ايران    ها  خانه نقالان در قهوه  

و  رود مـي و راه    فشرد ميدست   در را نقال ما چوب دست خود    ،  اينك. دهند مياسلام را سر  

 خواندو به نبـرد و     ميره فرا خواند و پهلوانان را از اعماق تاريخ و اسطو          مي رجز،  زند  مي فرياد

 افتاده از تير و تبر     مقتول و ،  اما اين بار ديگر رستم برنده نيست      . كشاند ميمقابله در آوردگاه    

  !!! آن نابرادر،ترين دشمن خويش و خنجر نزديك

  سرگوش پاي تا /مرواريد به كردار صدف برگرد، برگردش گرد/همگنان خاموش... 

راوي . شـود   انديشي دريافتـه مـي     هاست كه به ژرف     همرواريد تعبيري براي راوي قص    

سبب كارخود را پيروي از هنر روايتي آن هراتي خـوب كـردار، يـا آزادسـرو مـروزي يـا                     

  . كند سالار بيان مي ماخ

 سـالار از   و مـاخ   آورد  مـي  رسـتم را فريـاد     سيستاني صاحب اخبـار    آزادسرو،  زادسرو مرو 

. كنـد  مي ياري   ها   و حكايت  ها  را در بيان قصه   راويان شفاهي شاهنامه است كه حكيم توس        

نـو   اميد شعر ،  شناسي اخوان  ي شاهنامه ها  آوردن اين اسامي ما را با عمق شناخت سرچشمه        

  . نمايد ميآشناتر

 اين نام بر  !! »ماث«: كند  مياي را براي خود از زبان راوي بيان          شاعر نام ناآشنا و غريبه    

حروف آغـازين ايـن اسـم نـام روايتگـر           . لث است گرفته از اسم سه جزيي مهدي اخوان ثا       

اين نوعي آرايـه    . كند ميميان سخن با مخاطب خود مستقيم تكلم         در شاعر! آشناي ماست 

مـا و    اينك حماسـه سـراي عـصر      . نام و عنوان شعر هم بديع و عجيب است        . التفات است 
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 و) رسـتم ( مـرد گوي خراساني با براعت استهلالي زيبا قصه درد وكـين            يادگار نياكان قصه  

  . كند ميذكر  را) شغاد( نامرد

 وكـين مـرد و     ايـن عيـار مهـر      /شعر نيست  /درد است آري قصه   ،  قصه است اين قصه   

  . نامرداست

زيباشـناختي   ي ادبـي و هـا  نشر مرتبي است كه در آفـرينش  لف و،  مهرمرد وكين نامرد  

  . خورد مياخوان ثالث بسيار به چشم 

  :شمارد ها مي  از زاويه شهادت مظلومانه سهراب و سياووشمرگ رستم را) اخوان(سپس راوي 

  ... ستها روكش تابوت تختي/ ها سياوش خيس خون داغ سهراب و

و  فكر  بعد در  ها  است كه سال  ) افراسياب(ي پورپشنگ   ها  رستم نيز كشته همان انديشه    

لـك بـرادر و     گونه كه گرسيوز كين جو، ويرانگر اصلي ملِك و م          همان. كند  شغاد جلوه مي  ذهن  

. ضحاك قاتل پدر، گشتاسب قاتل اصلي اسفنديار است، اينك، شغاد نيز قاتل بـرادر خوداسـت               

 بايـد   هـا را در خانـه خـويش         ها و خيانـت     چه عجيب و تلخ است اين سخن كه عامل شكست         

 او سـزاور بنـد      ،گونه كه سودابه با افكار اهريمني خود دشمن كاووس شاه اسـت            آن. جست

بـه  ) سـودابه ( درقتـل سـوداپك      همين حقيقت است كه فردوسـي     !!!  دربند بود نه سياووش  

  . چون به سزاي كردار زشت خويش رسيد؛ كند ميرا تحسين  رستم حق داده و او

شـيرمرد عرصـه    ،  اميـد ايـران شـهر      عمـاد تكيـه و      رستم را  ،مند راوي انديشه » ماث«

كـه از لـبش      آن،  اننـد رخـش   م سوار بي  خداوند و ،  پهلوان جهان،  پسر زال زر  ،  نبردهاي هول 

  . داند مي...  ومرد مردستان، كوه كوهان، تهمتن گرد سجستاني، شود ميلبخند گم ن

ايـن  . ي تـازه مـشهور اسـت      هـا   ي بديع و تركيب   ها  مهدي اخوان ثالث به تصويرسازي    

 ـ  . بينـيم  مي يي زيبا بهبيان هولناكي چاه شغاد      را در  تصويرها خـوبي شـعر نـو را       ه  اخـوان ب

پندارنـد   مـي به خلاف آنان كـه  . با پيشينه چند صدساله خود پيوند داده است    ضرحا درعصر

شاهد ما اين سروده حماسـي اخـوان اسـت كـه يـادآور              ،  نو زيبايي ادب سنتي را ندارد      شعر

  . باشد ميسخن فخيم و استوار فردوسي توسي 
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ن را پس از    داند كه پهلوا   ميدهن   اخوان چاه شغاد را چون حيواني دهان دريده و گشاده         

رسـتم را بـه كـام      ) تشخيص( دهان خود    چاه با دام و   ! بلعد مياي   بسان طعمه ! هفت خوان   

  . كشاند ميخويش 

  ):رستم(نه است كه هركسي چون قهرمان ما شرما اين رويداد چنان پست و بي

  / نبيند هيچ چشم را بايد ببندد تا... 

آلود در چـاه   يش چشمانش خون مددكار دوران سختي و نشاط او اينك در پ         و رخش يار 

دهـد كـه رخـش بـه      مـي  اما در تجاهل العارفي رستم خود را به ظاهر تسكين       ،افتاده است 

  :خواب رفته است

  / ...خوابيد ميهوشش رفته بود و داشت  گويي ازتن حس و... 

  !!!اما عزيزانش را نه، تواند ناديده بينگارد ميجهان پهلوان درد خود را 

  . نبودش اعتنا با خويش بود و خبر بي /  ـرخش بتر از بس ـازتن خود 

اين نجابت در بعـد عـاطفي و        . دانند مياخوان اين را     رستم و ،  اسب حيوان نجيبي است   

  :شود ميغنايي بيان 

هـزاران يادهـاي روشـن و        بـا / رخش رخـشنده  / همتا آن تاي بي  ،  رخش آن طاق عزيز   

  !/طفلك رخش! رخش: دل گفت در /...زنده

ايـن  . اند هم نشسته  آهنگ در كنار   همتا خيلي زيبا و خوش     بي تا و ،   توصيف طاق  اين در

  . معنايي طاق و تا را نيز درنظر بگيريم وايي زبان و همآ كاركرد هم

 تنها بـه قـدر يـك چـشم بـرهم زدن از او يـاد               ،  زاري از شغاد   بي اخوان ازفرط نفرت و   

  :را از پس درخت ديد همان قدر كه رستم او، كند مي

و  كـرد  مـي كـه درون چـه نگـه        / او شغاد آن نـابرادر بـود      / اي ديد  سايه/ برلب آن چاه  

  ... . پيچيد مياش در چاهسار گوش  نامردانه صداي شوم و و/ خنديد مي

خواهد از او    مي اخوان ن  مانند رستم   ؛ زيرا  بايد گفت خوان هشتم مرگ رخش است       اصلاً

  :چشم برگيرد
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رخـش  / منـد  رخـش غيـرت  ، رخش زيبـا / ديد!/ واي...  اماـباز چشم او به رخش افتاد  

  . خوابيده است، هزارش يادبود خوب با /مانند بي

رو  و ماليدن سـر   رو و   و بوييدن و بوسيدن سر و      ها  وابستگي قهرمان به اسب با نوازش     

آهنـگ   ي خود همها اينك او با اسب يار دوران فتح و پيروزي      . كند ميچشم تجلي    و به سر 

  :نالد ميكند و  مي مويه ،شده

 رو/ هـي بوسـيد  ، هي بوييد، هي نوازش كرد/ رويش را يال و/ دير تا،  مدتي بعد ازآن تا  

  ... به يال و چشم اوماليد

) xânthos( خـانتوس    و مانند  غيرعادي است    ها  اسب رستم و تمام قهرمانان و اسطوره      

در مكزيـك   . )60 ،1376،  ك شميـسا  . ر(. كند ميبيني   را پيش  خود اسب آشيل مرگ سوار   

شود و   ميترديد و ترس اسب خود آگاه ن       از) امليانو زاپاتا (ي كشاورزان   ها  هم قهرمان مبارزه  

. شـود  مـي دست ميزبان غدار خـود كـشته          تا اينكه مظلومانه در    فهمد  نميتوطئه دشمن را    

و پندارنـد كـه بـه رهـروان          مـي  زنده   ها   و راه  ها  را در كوه   اي اسب او   اكنون مردم در افسانه   

  . كند ميمسافران كمك 

  :كند چنين بيان مياخوان اين توطئه را 

  ؟  تزويريا ميزباني بود/ جنگ بود اين يا شكار؟ آيا /  سرگرمها آن آخرين انديشه باز با

  :و خيانت آن هم در خانواده مرگ است پاسخ غدر

 زد  ـكـه شـغاد نـابرادر را بـدو    / خواست مياگر  توانست او ميشك  گويد كه بي ميقصه 

آن تكيه داده  بر و/ درختي كه به زيرش ايستاده بود بر/ باكمان وتير/   ـكه دوخت چنان هم

  ... كرد ميدرون چه نگه  و/ بود

را بـه چـشم خـويش تماشـا          مرگ خود  ايستادن و ،  دوراهي مانده است   رستم اكنون بر  

  كردن؟ يا جستن و رهاشدن از دام مرگ؟ 

رخش بايد  كشي و بي برادرخونين به جرم  پيكر زخمي واين با ـ  تواند ميكه اگر برود ـ  

به كجا بشتابد؟ آيا ديگر اسبي و ياري خواهد داشت كه چون رخش هفت خوان را بـسپرد؟      
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توانست چون كمنـد شـصت خـم      ميباشد؟ او ياريگر او... شير و  نبرد با  در اژدها بجنگد؟  با

ايـن   از،  شود از اين همه رنج و نبرد      خواهد رها    مياما ديگر   ،  بلندي براي اين رهايي داشت    

  . همه درد خسته شده است

اي  ي كهنه ها  همه اين داغ  ... مرگ اسفنديار و  ،  سياووش نازنين ،  سهراب گرد ،  مرگ پسر 

...  و ها   و نامرادي  ها  نامردي،  خواهد ديگر به جهان نبردها     ميدل جهان پهلوان است كه ن      بر

با رخش خود به عالمي ديگر پرواز كنـد و مـرگش            ماند تا    ميهمين جا در ته چاه      . گردد بر

  . خواهان باشد نيز درسي براي آزادگان و آزادي

   /...ليك /. خواست ميتوانست او اگر  مي/ گويد ميشك راست  قصه بي
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